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سیاستمداران

زدوبـــنــــد 
به‏جای رقابت

روسیه را تحریم می‏کنیم
وزیر خارجه فرانســه گفــت اتحادیه اروپا باید بر بســته 
جدیدی از تحریم‏ها تمرکز کند تا اقتصاد روسیه را خفه 
کرده و رئیس‏جمهور روســیه را وادار بــه پایان جنگ در 
اوکرایــن کند. »ژان نوئل بارو« وزیر امور خارجه فرانســه 
روز چهارشنبه و پس از تصویب بسته هفدهم تحریم‏ها از 
سوی اتحادیه اروپا گفت که تاثیر تحریم‏ها تاکنون ناکافی 
بــوده و این بلوک باید با ایــالات متحده همکاری کند؛ 
جایــی که کنگره اقدامات فلج‏کننده‏ای را آماده کرده تا 
در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا بخواهد 
فشــار بر مسکو وارد کند، وارد عمل شود. بارو با اشاره به 
رئیس‏جمهور روسیه به شبکه خبری BFM TV گفت: 
»امروز ما در حال تصویب بسته هفدهم تحریم‏ها هستیم. 
باید فراتر برویــم، زیرا تحریم‏های کنونی نتوانســته‏اند 
ولادیمیر پوتین را از ادامه جنگ تجاوزکارانه‏اش بازدارند.« 
او افزود: »پس باید آماده گسترش تحریم‏های ویرانگری 
باشــیم که بتواند اقتصاد روســیه را برای همیشه خفه 
کند.« در بســته هفدهم حدود ۲۰۰ نفتکش متعلق به 

ناوگان سایه مورد تحریم قرار گرفته‏اند.

تلاش برای برقراری صلح
پاپ لئو که از نخســتین روزهای انتخاب به عنوان رهبر 
کاتولیک‏های جهان خواستار برقراری صلح جهانی شده 
اســت، امروز گفت که تمام تلاش خود را برای رسیدن به 
ایــن هدف به‏کار می‏گیرد. پاپ لئــو چهاردهم به عنوان 
نخستین آمریکایی که رهبری کلیسای کاتولیک جهان 
را بر عهده گرفته اســت، متعهد شــد تمام تلاش خود را 
برای صلح انجام دهــد. وی در ادامه واتیکان را میانجی 
درگیری‏های جهانــی معرفی کرد و گفت: »جنگ هرگز 
اجتناب‏ناپذیر نبوده است.« وی که هفته گذشته و پس 
از مرگ پاپ فرانسیس رهبر فقید کاتولیک‏های جهان به 
این سمت انتخاب شد، از همان روزهای نخست آغاز به 
کار بارها خواستار صلح شده است. پاپ لئو در نخستین 
ســخنرانی خود برای جمعیت حاضر در میدان ســنت 
پیتر نیز گفت: »باشد که صلح با همه شما باشد.« رهبر 
کاتولیک‏های جهان در حالی که برای اعضای کلیساهای 
کاتولیک شرقی سخنرانی می‏کرد، به جنگ و درگیری در 
برخی از این کشورها مانند اوکراین، سوریه و لبنان اشاره 
کرد و افزود: کلیسای مقدس همیشه آماده است تا با گرد 
آوردن دشمنان رو در روی یکدیگر برای گفت‏ؤگو، کمک 
کند تا مردم در همه جا بار دیگر امید پیدا کنند و عزتی را 

که شایسته آن هستند، یعنی عزت صلح، بازیابند.« 

حمله یمن به بن‏گوریون 
ارتش یمن از عملیات موشکی علیه فرودگاه بن‏گوریون 
در ســرزمین‏های اشغالی فلســطین خبر داد. »یحیی 
سریع« ســخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروی 
موشــکی ارتش با موشــک بالســتیک فراصوت از نوع 
ذوالفقــار عملیــات نظامــی ویــژه‏ای را علیه فــرودگاه 
بن‏گوریون انجام داد. این ســومین موشــکی است که 
ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به فرودگاه بن‏گوریون شلیک 
شده است و با موفقیت به هدف خود اصابت کرد. طبق 
گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: موشک فراصوت 
روند پروازهــا در فــرودگاه بن‏گوریــون را نزدیک به یک 
ساعت متوقف کرد و میلیون‏ها صهیونیست را مجبور به 
فرار به پناهگاه‏ها کــرد. وی گفت: هدف از عملیات ما 
توقف جنگ نسل‏کشی علیه ملت غزه است؛ جنگی که 
در مقابل چشم و گوش جهان انجام می‏شود. ما از امت 
می‏خواهیم در مخالفت با کشــتار جمعی مردم غزه بپا 

خیزند و با گرسنگی و محاصره ملت غزه مخالفت کنند.

دیدگاه ترامپ از جهان 
رقابت قدرت‏های 
بزرگ نیست بلکه 
تبانی با آنهاست: 

سیستمی »توافقی« 
مشابه آن‏چیزی که در 

قرن نوزدهم اروپا را 
شکل داد. آنچه ترامپ 

می‏خواهد، جهانی با 
مدیریت قویمردانی 
است که با یکدیگر 
همکاری می‏کنند؛ 

نه همیشه هماهنگ 
ولی همیشه هدفمند، 

تا دیدگاه مشترک 
خود از نظم را به بقیه 
جهان تحمیل کنند. 

این بدان معنی نیست 
که ایالات متحده 

آمریکا کلًا از رقابت 
با چین و روسیه دست 

می‏کشد: رقابت 
قدرت‏های بزرگ 

ویژگی سیاست‏های 
بین‏المللی است که 
ادامه‏دار و غیرقابل 

انکار است

کــرده، به‏ندرت اعــام کرده که ایــن رقابت چه 
زمانی، چگونــه و به چه دلیلی اتفــاق می‏افتد؟ 
در نتیجه، این مفهوم به‏شــدت انعطاف‏پذیر بود. 
»رقابت قدرت‏های بــزرگ« می‏تواند تهدیدهای 
ترامپ برای ترک ناتــو را توضیح دهند، مگر آنکه 
کشورهای اروپایی بودجه دفاعی خود را افزایش 
دهنــد، چون این اقــدام می‏توانــد از هدر رفتن 
منافع امنیت آمریکایی محافظت کند. اما همین 
گــزاره را می‏تــوان بــرای ســرمایه‏گذاری مجدد 
بایدن در ناتو به‏کار برد که به‏دنبال احیای دوباره 
اتحادی از دموکراسی‏ها علیه نفوذ روسیه و چین 

بود. 
رقابت قدرت‏های بــزرگ به‏جای توصیف یک 
اســتراتژی خاص، روایتی قوی از سیاســت‏های 
جهان را نشــان داد؛ روایتی که بینش اساســی 
را بــه ســبک دیــدگاه سیاســتگذارهای ایالات 
متحــده از خود و جهان اطرافشــان و شــیوه‏ای 
که می‏خواســتند دیگران آنهــا را ببینند، فراهم 
می‏کند. در این روایت، شــخصیت اصلی ایالات 
متحده آمریکا بود. گاهی اوقات این کشور نقش 
قهرمان قوی و باابهتی را داشت با اقتصادی پویا 
و قدرت نظامی. اما واشنگتن همچنین می‏تواند 
به‏عنوان قربانی نشــان داده شود؛ همانگونه که 
در سند استراتژی سال 2017 ترامپ آمریکا را در 
یک »دنیای خطرناک« با قدرت‏های رقیب نشان 
می‏دهد کــه »منافع آمریکا را در سراســر جهان 
به‏شــدت تضعیف می‏کننــد.« در مواقعی نقش 
دومی هم وجود داشــت: به‏عنوان مثال، جامعه 
دموکراســی‏هایی که در دیدگاه بایدن، شــریک 
ضــروری در تضمین رفــاه اقتصــادی جهانی و 

حفاظت از حقوق بشر بودند. 
چین و روســیه در عوض رقبای اصلی بودند. 
اگرچه کشورهای دیگری مثل ایران، کره شمالی 
و شــماری از بازیگــران غیردولتــی، نقش فرعی 
داشتند، پکن و مسکو گناهکاران اصلی تضعیف 
ایــالات متحــده بودند. اینجــا دوبــاره برخی از 
جزئیات بسته به اینکه چه کسی ماجرا را تعریف 
می‏کنــد، متفاوت اســت. برای ترامپ داســتان 
مبتنــی بــر منافــع ملی بــود: ایــن قدرت‏های 
بازبین‏گرا یــا تجدیدنظرطلب به‏دنبــال »از بین 
رفتــن امنیــت و رفاه آمریــکا بودنــد.« در دوران 
بایدن، تمرکز از منافع به ایده‏ها، از امنیت گرفته 
تا نظم، تغییر کردند. واشنگتن باید با قدرت‏های 
بزرگ مستبد رقابت می‏کرد تا امنیت دموکراسی 
و انعطاف‏پذیری نظم بین‏المللی مبتنی بر قانون 

را تضمین کند.  
اما بــرای نزدیک بــه یک دهــه، منحنی این 
روایت گســترده همچنان به همان شــکل باقی 
مانده: رقیــب متجــاوز به‏دنبال آســیب زدن به 
منافع آمریکایی‏هاســت و واشــنگتن باید پاسخ 
مــی‏داد. به‏محض آنکه این دیــدگاه از جهان در 
جای خود قرار گرفت، به رویدادها معانی خاصی 
بخشــید. جنگ روســیه در اوکرایــن، حمله‏ای 
نه‏فقــط به اوکراین بلکه به‏نظــم به‏رهبری آمریکا 
بود. افزایش ظرفیت نظامی چین در دریای چین 
جنوبی نه دفاع از منافع اصلی پکن بلکه تلاشی 
برای گســترش نفوذ چین در ایندوپاسیفیک به 
هزینه واشــنگتن بــود. رقابــت قدرت‏های بزرگ 
بــه این معنی بــود که فنــاوری نمی‏تواند خنثی 
باشــد و اینکه ایالات متحده نیاز داشت چین را 
از شــبکه‏های 5G اروپا بیرون کند و دسترســی 
پکن بــه نیمه‏هادی‏ها را محدود کند. کمک‏های 
خارجی و پروژه‏های زیرســاختی در کشــورهای 
آفریقــای جنوبی صرفاً ابزار توســعه نبودند بلکه 
ســاح‏هایی در جنــگ بــرای برتری محســوب 
می‏شدند. ســازمان جهانی بهداشــت، سازمان 
تجارت جهانی، دیوان کیفری بین‏المللی و حتی 
سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل همگی 
بــه عرصه‏هایــی در رقابت بــرای برتــری تبدیل 
شــدند. به‏نظر می‏رســید همه‏چیز حــالا رقابت 

قدرت‏های بزرگ بود.  
از  یکــی  به‏عنــوان  اول  دور  در  ترامــپ 
قانع‏کنندگان بازیگران رقابــت قدرت‏های بزرگ 
بود. در ســال 2017 او در سخنرانی خود گفت: 
»رقبای ما سرســخت‏اند، آنها مقاوم‏اند و متعهد 
به بلند‏مــدت، اما ما هم همینطــور. برای موفق 
شــدن، ما باید با تمام ابزارهــای قدرت ملی‏مان 
رقابت کنیم.« )چند سال پیش ترامپ در جریان 
اعلام نامزدی خود برای ریاست‏جمهوری اساساً 
صریح‏تر بود: »من همیشه چین را شکست دادم. 

همیشه.«(

امــا ترامــپ پس از بازگشــت به قــدرت برای 
دور دوم، رویکــرد خــود را تغییــر داد. رویکرد او 
همچنــان تهاجمی و تقابلی باقی مانده اســت. 
او برای اســتفاده از تهدید به تنبیه، اغلب از نظر 
اقتصادی، بــرای اجبار دیگر کشــورها به انجام 
کاری کــه او می‏خواهــد، درنگ نکــرد. به‏جای 
اینکه تلاش کند روســیه و چین را شکست دهد 
به‏هر حــال ترامپ حالا می‏خواهد آنها را متقاعد 
کند برای مدیریت نظم بین‏المللی با او همکاری 
کنند. حالا آنچه او می‏گوید روایت تبانی اســت، 
نه رقابت: سیستم «کنســرت« مشابه آن‏چیزی 
کــه اروپــا را در قــرن نوزدهم شــکل داد. پس از 
تماس با شی در اواســط ژانویه، ترامپ در شبکه 
اجتماعی تروث سوشــال نوشت: »ما مشکلات 
مالــی را با یکدیگر حل می‏کنیم و خیلی ســریع 
شروع می‏کنیم. ما درباره توازن تجاری، فنتانیل، 
تیک‏تاک و بســیاری از موضوعات دیگر صحبت 
کردیــم. رئیس‏جمهــور شــی و من هــر کار لازم 
باشــد را انجام می‏دهیم تا جهــان صلح‏آمیزتر و 
امن‏تر شــود!« ترامــپ همان ماه در ســخنرانی 
برای رهبــران تجاری در داووس ســوئیس گفت 
که »چین می‏تواند به ما کمک کند جلوی جنگ 
به‏ویــژه جنگ روســیه و اوکرایــن را بگیریم و آنها 
قدرت زیادی در مدیریت این شرایط دارند و ما با 

آنها همکاری خواهیم کرد.«
ترامپ در تروث سوشــال درباره تماس تلفنی 
خــود با پوتین در ماه فوریه گــزارش داد: »ما هر 
دو در مورد تاریخ بزرگ ملت‏هایمان و این واقعیت 
که ما در جنگ جهانی دوم پیروزمندانه با یکدیگر 
جنگیدیم، صحبت کردیم... ما هر کدام از نقات 
قوت کشــورهای خود گفتیــم و از  مزیت بزرگی 
کــه یک روز بــر اثر همکاری بــا یکدیگر خواهیم 
داشــت.« در ماه مارس، چنانچه اعضای کابینه 
ترامپ با همتایان روســی خود بر ســر سرنوشت 
اوکراین مذاکره می‏کردند، مسکو به‏وضوح اعلام 

کرد که دیدگاه او از آینده چیست. 
فیدور ویتولووســکی، پژوهشــگری که عضو 
هیئت مشــاوران وزارت خارجه و شــورای امنیت 
روســیه اســت بــه نیویورک‏تایمــز می‏گوید:‏»ما 
می‏توانیــم با الگویی ظاهر شــویم که به روســیه 
و ایــالات متحده آمریــکا، و روســیه و ناتو اجازه 
می‏دهــد تا بــدون دخالــت در منافــع یکدیگر، 
همزیستی داشته باشند.« ویتولووسکی در ادامه 
می‏گوید که طرف روســی می‏داند که ترامپ این 
چشم‏انداز را »به‏عنوان یک تاجر« درک می‏کند. 
در همان زمان، اســتیو ویتکاف، فرســتاده ویژه 
ترامپ و غول املاک که نقش زیادی در مذاکرات 
با روســیه دارد در گفت‏وگویی با تاکر کارلســون، 
مفســر سیاســی از احتمال همــکاری آمریکا و 

روسیه استقبال کرد. 
ویتــکاف می‏گویــد: »خطــوط دریایــی را به 
اشتراک بگذارید، شــاید با یکدیگر گاز )طبیعی 
مایع( را به اروپا بفرســتیم، شاید در زمینه هوش 
مصنوعی با هم کار کنیم. چه‏کسی دوست ندارد 

چنین دنیایی را ببیند؟« 
ترامــپ ممکــن اســت در پیگیــری توافق با 
رقبا، کنوانســیون اخیر را زیر پا بگذارد، اما روی 
روش سنتی عمیقاً ریشــه‏دار دست بگذارد. این 
تصــور که قدرت‏هــای بزرگ رقیب بایــد دور هم 
جمع شــوند تا سیستم بین‏المللی پرهرج و مرج 
را مدیریت کنند، تصوری اســت کــه رهبران در 
بســیاری از نقاط تاریخ از آن استقبال کرده‏اند و 
اغلب در آستانه جنگ‏های فاجعه‏باری که آنها را 
به‏دنبال ایجاد نظم کنترل‏شده‏تر، قابل اعتمادتر 
و انعطاف‏پذیرتر کشــانده، پایه‏ریزی شده‏اند. در 
ســال‏های 15-1814، در پی انقلاب فرانســه و 
جنگ‏هــای ناپلئونی که تقریباً یک ربع قرن اروپا 
را فــرا گرفت، قدرت‏های بــزرگ اروپایی با هدف 
تشــکیل نظم باثبات‏تر و صلح‏آمیزتر به‏جای یک 
قدرت که با سیســتم توازن قدرت قرن هجدهم 
کــه در آن زمــان جنگ قدرت‏های بــزرگ تقریباً 
هر دهه رخ می‏داد، در وین جمع شــدند. نتیجه 
»کنســرت اروپا« بود؛ گروهی که در ابتدا شامل 
اتریــش، پروس، روســیه و بریتانیا بــود و بعد در 
سال 1818 از فرانسه برای عضویت دعوت شد. 
ترامپ ممکن است کنوانسیون اخیر را ترک کند 

اما دست روی سنت ریشه‏داری گذاشته است. 
اعضــای کنســرت اروپا به‏عنــوان قدرت‏های 
بزرگی که متقابلا به رســمیت شــناخته شده‏اند 
دارای حقوق و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای کاهش 
درگیری‏هــای بی‏ثبات‏کننــده در نظــام اروپایی 

بودنــد. اگر اختلافــات ارضی به‏وجــود می‏آمد، 
رهبــران اروپایی به‏جای بهره‏بــرداری از آنها برای 
گسترش قدرت خود، دور هم جمع می‏شدند تا با 

مذاکره راه‏حلی برای درگیری پیدا کنند. 
روســیه مدت‏هاست که به توســعه امپراتوری 
عثمانی چشــم دوخته بــود و در ســال 1821، 
شــورش یونانی‏هــا علیــه عثمانی ظاهــراً برای 
روسیه فرصت استثنایی فراهم کرد. در واکنش، 
اتریش و بریتانیا خواســتار خویشتن‏داری شدند 
و استدلال کردند که دخالت روسیه نظم اروپایی 
را ویــران می‏کنــد. روســیه عقب‏نشــینی کرد و 
الکساندر یکم، تزار روســیه وعده داد: »من باید 
خودم را متقاعد به اصولی نشــان دهم که اتحاد 
را بر اساس آن پایه‏ریزی کردم.« در مواقع دیگر، 
زمانــی که جنبش‏های ملی‏گرایــان انقلابی این 
نظم را تهدید می‏کردنــد، قدرت‏های بزرگ برای 
تضمین راه‏حــل دیپلماتیک، حتی اگر به‏معنای 
کنار گذاشــتن دســتاوردهای مهم بود، دور هم 

جمع می‏شدند. 
ایــن ایده که قدرت‏هــای بــزرگ می‏توانند و 
باید مســئولیت جمعــی هدایت سیاســت‏های 
بین‏المللی را برعهده بگیرند، نهادینه و هرازچند 
گاهــی تکــرار شــد. ایــده کنســرت همچنین 
الهام‏بخش دیــدگاه فرانکلین روزولــت از ایالات 
متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شــوروی و بریتانیا 
و چیــن به‏عنوان »4 پلیس« بود که پس از جنگ 
جهانــی دوم  امنیت را در جهــان فراهم خواهند 
کرد. میخائیل گورباچف، رهبر شــوروی، جهان 
پســاجنگ ســردی را تصــور می‏کرد کــه در آن 
شــوروی به‏عنوان قدرت بزرگ شناخته می‏شود، 
با دشــمنان پیشــین همکاری می‏کند تا فضای 
امنیتی اروپا را نظم دهد. چنانچه به‏نظر می‏رسید 
قدرت نســبی واشــنگتن در آغاز ایــن قرن رو به 
افول می‏رود، برخی از ناظــران ایالات متحده را 
تشــویق کردند که با برزیل، چین، هند و روسیه 
همکاری کند تا میزان اندکــی ثبات را در جهان 

نوظهور پساهژمونی فراهم کند. 
آنچــه کنســرت اصلــی را فراهم کــرد، حضور 
رهبرانی با ذهنیت مشــابه بود کــه منافع جمعی 
مشــترکی در حکومت قاره‏ای داشــتند و به‏دنبال 
اجتناب از جنگ فاجعه‏بار دیگری بودند. کنسرت 
همچنین قوانینی برای مدیریت قدرت‏های بزرگ 
داشــت. اینها قوانیــن نظم بین‏المللــی لیبرال را 
که می‏خواســت سیاســت‏های قدرت را با فرآیند 
قانونــی جایگزیــن کنــد، نبودند. بلکــه »قوانین 
نانوشته« مشــترکی بودند که هنگام مذاکره برای 
درگیــری، قدرت‏های بزرگ را رهبــری می‏کردند. 
آنها هنجارهایی درباره اینکه چه زمانی در درگیری 
دخالت کنند، چگونه اراضی را تقسیم کنند و چه 
کسی مسئول صلاحیت عمومی است که صلح را 
حفــظ می‏کند، تعیین کردنــد. در نهایت، دیدگاه 
اصلی کنسرت از مشورت رسمی و ترغیب اخلاقی 
به‏عنوان مکانیسم اصلی سیاست خارجی مشترک 
اســتقبال می‏کرد. کنسرت بر انجمن‏هایی متکی 
بــود کــه قدرت‏های بــزرگ را به بحــث و گفت‏وگو 

درباره منافع جمعی خود می‏کشاند. 
به‏سختی می‏توان تصور کرد که ترامپ چنین 
برنامه‏ریزی‏ای داشــته باشــد. ترامپ به‏نظر باور 
دارد که می‏تواند کنســرتی تشکیل دهد که نه از 
طریق همکاری واقعی بلکه از طریق معامله‏های 
بده‏بســتانی با تکیه بر تهدید و رشوه برای سوق 
دادن متحدانش به ســمت تبانی تشکیل شود. 
ترامــپ به‏عنوان کســی که عادت بــه تخطی از 
قوانین و هنجارهــا دارد، احتمــالًا نمی‏تواند به 
هیچ کدام از پارامترهایی که می‏تواند درگیری‏ها 
را در میــان قدرت‏های بزرگ کاهش دهد، پایبند 
باشــد. در عین حــال نمی‏توان به‏آســانی تصور 
کرد که پوتین و شــی به‏عنوان شرکای روشنفکر، 

اختلافات را حل کنند. 
لازم اســت یــادآوری کنیم که کنســرت اروپا 
چگونــه بــه پایان رســید: اول با مجموعــه‏ای از 
جنگ‏های محدود در قاره سپس با درگیری‏های 
امپراتــوری در خــارج از قاره و در نهایــت با آغاز 
جنگ جهانی دوم. این سیســتم بــرای مقابله با 
رویارویی در زمان تشــدید رقابت‏ها ابزار کافی در 
اختیار نداشــت. زمانی که همــکاری محتاطانه 
جای خود را به تبانی صرف داد، روایت کنســرت 
به یک افســانه تبدیل شد. این سیستم با طغیان 
سیاست‏های اقتدارگرایانه سقوط کرد و جهان به 

آتش کشیده شد.  
ترجمه: یاسمن طاهریان


